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                         تهیه و تنظیم: مجید رستمی         الدرس الثانی: المواعظ العددیة          مشترک           01درسنامه و تست عربی

 درس دوم: فن ترجمه  نکات مهم

 ِترجمه می شود.( ، لازم است)عَلَی( به صورت )باید، بر، یا بر......واجب استعَلَی + ضمیرمتصل)اسم(:  در ترکیب 

 مثال: علیکم بالجماعة: باهم بودن بر شما واجب است. 

 مثال: علیکَ آأن لا تتکّسَلَ: تو نباید تنبلَ کنی نکته: اگر بعد از )علی + ضمیر یا اسم(، )أن +لا( بیاید در ترجمه از )نباید( استفاده می کنیم.

 
 یهدیکمه ا لی طریقِ الرّشاد.صباح  تهخِذوا العلماء الصالحیَّ کمَ علیکم آأن تَ (35

 شما باید عالمان صالح را هم چون مشعلَ برای خود انتخا  کنید که روش نی بُش راه هدایت می باشد. (1

 برشماست که دانشمندان صالح را چون چراغی برگزینید که شما را به راه راست هدایت می کند. (2

 راه رشد و هدایت برگزینید. برشما واجب است که فرزانگان شایس ته را به عنوان نوری برای (3

 شما باید علمای صالح را چون چراغ که هدایتگر شما به راه صحیح می باشد، انتخا  کنید. (4

 

  ما( دو فعل بیاید: –إن  –إذا  –هرگاه بعد از )مَن 

 ع التزامی)بـ +بن مضارع +شناسه(ترجمه می شود.فعلِ اول به مضار 

  بودند ترجمه آنها به ماضی هم  البته اگر فعل ها ماضیه می شود.)جمفعلِ دوم به مضارع اخباری )می + بن مضارع+ شناسه( تر

ِ آأربعیَّ صباحا ، ظَهرََت ینَابیعه الِحکمةَِ مِن قلبِهِ و لِسانِهِ  مثال: (مجاز است. هرکس چهل صبح برای خدا مخلص شود)مخلص شد(، چشمه های  :مَن آأخلصََ لِِلّ

 .دانش از قلب و زبانش ظاهر می شود)ظاهر شد(

 
36). ه بهّ الله یهبعِد عنهه الشِه ِ سِن ا لی الناس و مَن یَه بّ الل یَه  مَن یَه

 بدی دور می شود. هرکس خدا را دوست بدارد با مردم به خوبی رفتار می کند، و کسی که خدا او را دوست دارد، از (1

 خدا او را دوست دارد، از بدی دور می ماند.هرآ ن که حبّ خدا در دل دارد، به مردم احسان می کند، و آ ن کس که  (2

 و کسی که خدا اورا دوست دارد، بدی را از او دور می کند.کسی که خدا را دوست دارد به مردم نیکی می کند،  (3

 ی کند، و آ ن که خدا دوست دار اوست، اورا از شَّ دورش می سازد.آ ن که دوست دار خدا است به مردم احسان م (4

 

 گر هم وجود گاهی اوقات آمدن یک حرفِ اضافه در کنار یک فعل باعث تغییر در معنای آن می شود. این مورد در زبان های دی

 بسیار دیده می شود:در زبان عربی این موارد (  :look at نگاه کرد:       look for جستجو کرد:دارد. مثال: )

 آ ورد : جاء: آ مد          جاءَ بـ 

 آ ورد : آأتَی:آ مد           آأتَی بـ 

 تقامَ: برخاست     قامَ بـ : پرداخ 

 ذَهَبَ: رفت       ذَهَبَ بـِ : برد 

 

 (عیَّّ الترجمة الصحیحة:37

 الطعام لِـضیوفنا: مادرم برای مهمانان غذا آ ورد.ـِ جاءت والدتی ب (1

 فی تربیة الَاولاد. مادران در پرورش فرزندان صبور هستند. الُمّهاتما آأصبَرَ  (2

 آأتَی المعلّمه و آأخَذَ بِـیدی فذََهَبَ بِِ: معلّم آ مد و دست مرا گرفت و با من رفت. (3

لوا علیهَ: برادران یوسف آ وردند و بر او وارد شدند. (4 خوة یوسف فـَدَخه  جاء ا 
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لماتِ ا لی النوّر»(عیَّّ الترجمة الصحیحة:38 جَ الناسه مِن الظُّ ُّنا الکریمه بِـدینَ الاسلامِ حتّی یَخره  «.جاء نبی

 گرامی ما با دین اسلام آ مد تا مردم بتوانند از تاریکی ها به سوی روش نایی بیرون بیایند.پیامبر  (1

 پیامبر گرامی، دین اسلام را آ ورد تا مردم از تاریکی به سوی روش نایی خارج بشوند.  (2

 پیامبر گرامی ما، دین اسلام را آ ورد تا مردم از تاریکی ها به سوی روش نی بیرون بیایند.  (3

 گرامی، با دین اسلام آ مد تامردم از تاریکی به روش نی بیایند.پیامبر  (4

 

 :و گاهی ماضی ساده اند( –اید  –ایم  –است  –ای  –)صفت مفعولی + ام نقلیِ فارسی به صورت ماضیِ ترکیبِ قَد+ماضی

 *)لقَدَ آأرسَلنا نوحا ...( نوح را به سوی قومش فرس تاده ایم)فرس تادیم(.ترجمه می شود. 

لَی قومِهمِ فجَاؤوهمه ب(*)و 36 لا  ا  سه  البینّات(*ـلقَدَ آأرسَلنا مِن قبلِکَ ره

 بی شک قبل از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرس تادیم و دلایل روشن را برای آ نَّا آ وردند. (1

 همانا ما پیش از تو نیز به سوی آ نَّا پیامبرانی را فرس تاده بودیم که آ نَّا دلایل روش نی همراهشان بود. (2

 قبل از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرس تادیم پس آ نَّا با نشانه هایی آ مدند.قطعا  (3

 به راس تی که ما پیش از تو به سوی قوم آ نَّا پیامبرانی را فرس تادیم و آ نَّا دلایل آ شکّری را آ وردند. (4

 

  :انواعِ ما در زبان عربی 

  :دانش آ موز نیامد. ماجاءبرای منفی کردن فعل ماضی و گاهی مضارع می آید. )ما(نافیه :  الطالبه

  :)برای بیان تعجب به کار می رودکه  همیشه روی فعلِ ماضیِ مفرد مذکر غائب)سوم شخص مفرد(می آید.به عبارت  ما)تعجبیه

ازندران و مااجََملَ غاباتِ مازندران و طبیعتها.جنگل های ممانند:  استفاده می شود.  ماآأفعلَ(دیگر در زبان عربی برای بیان تعجب از وزن)

 طبیعتش چه زیباست.

 :)در کلاس یازدهم می خوانید. ما)شرطیه 

 )مثال: ما هذا؟ این چیست؟       :یا پرسشی ما)اِستفهامیّة 

 

 تست هایی پیرامون واژگان، متن درس و درک مطلب
 الصحیحَ لِـلفراغ:عیَّّ « أأفرادِ آسُرتهِِ بیتا  کبیرا  حَتّی یعَیشوا فیـهِ بعدَ موتهِالوالده لـِ (»....... 41

ثَ                      2وَصَفَ                       (1  ( کشََفَ 4( آأمسَکَ                         3( وَره

 

ل بینهَهما(»41 ثنانِ ........ فـَلا تدَخه ذا کانَ ا   «ا 

جانِ   3( یتََراحمانِ                     2یتناجیانَ                   (1  ( یتَعََلهمانِ 4                   ( یتََخَره
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دقه عندَ الخوفِ (»42  یهمکِن آأن یرتبط بالعبارة:عیَّّ ما «. مِن علاماتِ المؤمنِ الحلمه عندَ الغضبِ و الصِّ

 طـمع  آ رد  به مـردان  رنـگ  زردی              طـمـع  را  سـر بـبـر گر مـرد  مـردی (1

 گر راست سخن گویی و در بند بمانی              به زآ ن که دروغت دهد از بند رهایی (2

 خته استاز آ ن، مـرد دانا دهان دوخته اسـت             که بیند که شمع از زبان سو  (3

 (  هـمـی   تـا   بـرآ ید  به  تـدبـیـر، کـار             مـدارای   دشمـن    بـه    از  کـارزار4      

 

  فی الترادف: الخطََأأ (عیَّّ 43

به آأن یکونَ  (1 س یطرا  علََ جمیعِ سلوکک:  الِحلمه یَجِ  (یس تغفِره )الّّنوَ  اِلا الل(*:  یغَفِره ( *)ومَن 2                       (الصّبر)مه

3) ّ فه لم :  قامَ ا دَخَلَ المعلّمه الصه لّا ه اِحتراما  لهه رِ آأن 4                             )نَََّضَ(الطُّ هقَده  (تبَني)الحکومة بهیوتا  لِـلفقراء:  تصنعََ ( کانَ مِن الم

 

نه بعدَ موتهِِ (»44 هه  ال یة الشِیفة المهناس بة لـهذهِ العبارة: عیَّّ «. س بعٌ یجری لِلعبدِ آأجره

نةَ فلََُه عشِه آأمثالهَا(*                               (1 دوهه عندَ اللِ 2*)مَن جاءَ بالحسَ َ  (*(ما تهقَدّموا لِـأأنفسِکمه مِن خیر  تَجِ

3                   *)... نةَ  نةَ  و فی ال خرة حَس َ  ) و ما ظَلمَونا ولکـن کانوا آأنفسَهم یظَلِمونَ.(*( *4(*)ربنّا آ تنا فی الّدنیا حَس َ

 

 (  45-51عیَّّ الأصََّ و الأدقه فی الترجمة: )مِن 

 ریاضی(66)کنکور «: اِلزَم التهفَکُّرَ فهَهما آأمرانِ قد شَجهعَ الِاسلامه المسلمیَّ بِهما منذه ظهورِهِ ( »45

 ظهور اسلام مورد تأأکید بوده و مسلمانان به آ ن تشویق شده اند.همراه تفکّر و آ موختُ باش، زیرا این امر از ابتدای  (1

 تفکّر و تعلیم بر تو واجب است، چه این دو امر همان است که اسلام از ابتدای ظهور به مسلمانان تاکید کرده است. (2

 ویق کرده است.که اسلام از ابتدای ظهورش مسلمیّ را بدان ها تش اموری هستندبرتفکّر و آ موزش متعهد باش، چه آ نَّا  (3

 نَّا دو امری هستند که اسلام از ابتدای ظهورش مسلمانان را بدان ها تشویق کرده است.آ  پای بند تفکّر و یادگیری باش، چه  (4

 

لَی عجائب اهخرَی(»46  هنر(66)کنکور«: ا ن تهتّم بالسِرّ الغامض لِحیاتک، تتوصّل ا 

 دیگری دست می یابی.( اگر به راز پیچیده ی زندگی ات توجّه کنی، به عجایب 1

 ( اگر از مشکل راز زندگی ات آ گاه شوی، رس یدنت به عجایب دیگر میسّر می شود.2

 ( اگر راز پیچیده ای در زندگی ات هست، به آ ن اهتمام کن تا به عجایب دیگری برسی.3

 ( اگر مشکل راز زندگی ات را متوجّه شوی، دست یافتُ به عجایب دیگر آ سان شود.4

، فـَلَ  تعَلهمته آأن لا آأعجلَ قد ( »47 رتکَبهَه  (61کنکور انسانی «:) هه عَله الل آأرادَ آأن یغفرَ ذنبَ فی معاتبة آأحد  بِـذنب  ا 

 یاد گرفته ام که در سرزنش کردن کسی به سبب گناهی که مرتکب شده عجلُ نکنم، چه شاید خدا بُواهد از گناه او درگذرد. (1

 ویی از افراد به سبب گناهان آ نَّا تعجیل کنم، بسا خدا بُواهد از گناه آ نَّا گذشت کند.مرا فهمانده اند که نباید در عیب ج (2

 فهمیده ام که در عیب گیری از اشخاص بُاطر گناه کردنشان نباید ش تا  داش ته باشم، بسا بُواهد آ نَّا را بیامرزد. (3

 آ مرزیده ی خداوند باشد.د یردی بُاطر گناهش عجلُ کرد، چه شابه من آ موخته اند که نباید در سرزنش هیچ ف (4

 

 (64کنکور انسانی«)علینا آأن لا نجعَل لِلمفسدینَ منفذا  ینفذونَ مِنهه ا لی قلوبنا آأبدا  و ا ن واجَُنا المصاعب( »48

 هرگز نباید برای نفسدان محل نفوذی قرار بدهیم که از آ ن به قلب هایمان نفوذ کنند، اگر چه با سختی ها مواجه شویم. (1

 حادثه ای ناگوار دچار شویم هرگز راهی برای مفسدان نگذاریم تا از طریق آ ن به قلب هایمان وارد شوند.اگرچه به  (2

 نباید برای فاسدان منفذی قرار دهیم، اگرچه به مصیبت ها دچار شویم که همیشه بتوانند از آ ن به قلب های ما نفوذ کنند. (3

 محل ورودی قرار ندهیم، هرچند با حوادث ناگوار روبه رو شویم. هیچ گاه برای فاسدانی که در قلب هایمان وارد می شوند (4
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ههه قد ـعلَ البخیلِ آأن لا یش تکي حیات» (46  «:اِنتَخَبها بِنفسهِ هه المحقرَّة لاهن

 کسی که بُیل است زندگی محقر را خود پذیرفته، پس نباید از آ ن شکّیتی کند.  (1

 بر بُیل واجب است که زندگی فقیرانه ای که خود انتخا  کرده بپذیرد و شکّیتی نکند. (2

 انسان بُیل نباید از زندگی حقیرانه ی خود شکّیت کند، زیرا خود آ ن را انتخا  کرده است. (3

 انسان بُیل لازم نیست که از زندگیش که محقر است شکّیت کند، زیرا انتخاِ  خود اوست. (4

 نکات قواعد 

  :رجالخمسة معدود، اسمی است که عدد را برای آن به کار می بریم. مثال  

 ِهفت  ةبعمثال: س  ولی به مفرد ترجمه می شوند.    ؛به صورت جمع نوشته می شوند11تا 3اعداد  معدود :  کتا کهتهب 

 ِآأحَ ( برای مذکر به شکل11)یازده عدداصلی() حَدَعَشََِ کتابا  /// ا حدی عشَِةَ مثال: آأ  (به کار می رود. ی عَشَِةا حدَ برای مؤنث به شکل)   و دَ عَشََِ

 شجرة .

  می شود.و ترجمه  معدودِ اعداد یازده به بعد به صورتِ مفرد نوشته 

 ِکتا  واحد//  مثال: س تة(که قبل از آنها می آید. 2 و 1اعداد اصلی بعد ازآنها می آید. )به جز معدود اعداد  معدود // //خمسَ طالبات  کهتهب 

ثنتانِ.   شجرتانِ ا 

  الّدرسه الاوّل// الصفُّ العاشَِ  ازآنها واقع می شوند. قبلمعدود اعداد ترتیبی  

 
51 .......... ُّ آأس بوع  لَهه ....... یوما . عیّّ الصحیحَ:« بهمن»آأیّام  و شهر (کُه  لهه

 آأربعون –( س بعة 4آأربعون                     –( تسعة 3ثلاثون                  –(س بعة 2ثلاثون                         -(تسعة1

 

 س تخدام الاعداد:ا  فی الخطَأ  (عیَّّ 51

ِّ صفحة  مِن هذهِ المقالة خَطَأأ واحد. 2«.                       حافظ»(  قرآأته بیتا  آأربعةَ عَشََِ مِن آأشعارِ 1       ( فی کُه

نسانا .                       3       ( فی مذهب الش یعه لنا آأربعةَ عَشََِ معصوما .4(  هذا الانفجار سَببَّ آأن یهقتلَ ثلاثونَ ا 

 

  نوشتن اعداد یازده به بعد  در زبان عربی:برای 

 ّل یکان را بنویسیم.او 

  .)بعد دهگان را)برخلاف فارسی 

ثنانِ چهارده : آأربعة عَشََِ //  مثال: میان اعداد یازده تا نوزده، حرفِ)و( نمی آید.  تةّ و خمسون پنجاه و شش://  آأربعونَ و  چهل و دو: ا   س ِ

 
 الاعداد:عیَّّ الصحیحَ فی اس تخدامَ (52

قِ رَقمَه غهر  (1 زءا  واحدا  مِن القرآ ن الکریم فی آأحدَ و عشََِ یوما .2و ثلاثة                         کانَ عشِین« نور»فتي فی فهنده  ( حَفِظته جه

، خمسونَ و اِثنانِ آُس بوعا .4 .                       (بقَِیتَ مِن زمانَ هذهِ المباراة خمس و عشِونَ دقیقة  3 نةَ  واحدة   ( لِـس َ
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 درباره ی اعداد ترتیبی باید بدانیم که:

 ( ترتیبی که برای مذکر به صورت)الأوّل(  و برای مؤنث به صورت )الاُولی( 1) یکِ  به جز عددِ بر وزن)فاعل( نوشته می شوند

 مثال: الأوّل)یکم(، الثاّنِ)دوّم(، الثالث)سوّم( و ...... نوشته می شود.

 .بعد از معدودشان می آیند 

  .همراه )الـ( به کار می روند 

   .مثال: الّدرسه الثاّنِ // الشّجَرَةه الثاّنیةّاز لحاظ مذکر و مؤنث مانند اسم قبل از خود)معدود( نوشته می شوند 
....... مِن الاهس بوعِ هوَ......»(عیَّّ المناسبَ لِـلفراغیِّ:53  «.الیومه

 الاربعاء –(الخامس 4الثلاثاء                   –( الثالث 3الجمعة                    –( السابعة 2الَاحَد             –الِاثنانِ  (1

 

  س تخدامَ الاعداد:ا  فی  الخطََأ  (عیَّّ 54

تشِق اللهغة الفارس یة فی ثلاث س نوات                                   1 َ هذا المسه  «.دی»( یومه میلاد اهختی کانَ عشِینَ یوما  مِن شهر2           ( تعََلمه

 .ه و عشِینَ الفَ تومان  دفعته لِـلحلوانّی خمس(4               فی الصفحَة العاشَِة مِن الصحیفة الیومیةّ. « مطر السّمک»قراته هذهِ المقالة حولَ ( 3

 

نة السابعةِ و الخ (»55 ت آخُتی الثانیّة و فی الس ّ لِدَ  عیَّّ الصحیحَ فی الترجمة؟«. هَنأّ  الَاقرباء والدیه سیّ وه

 در سال هفتاد و پنج، خواهر دومم به دنیا آ مد و نزدیکّن به پدر و مادرم تبریک گفتند. (1

 در سال پنجاه و هفت دو خواهرم به دنیا آ مدند و آ ش نایان به پدر و مادرم تبریک گفتند. (2

 و اقوام به والدینم تبریک گفتند. ددر سال هفتاد و پنج دو خواهرم به دنیا آ مدن (3

 در سال پنجاه و هفت خواهر دومم به دنیا آ مد و نزدیکّن به والدینم تبریک گفتند. (4

 

 .برای بیان عُمر در محاوره ها از اعداد اصلی استفاده می شود .  مثال: عمره آأبـي خمسونَ س نة 

 .لا ربعا ( 6:45:)الساعة السابعه(// ساعت 7ساعت برای بیان ساعت از اعداد ترتیبی استفاده می گردد  . )الساعة العاشَة ا 

 
آأخیکَ  (56   لِـلفراغ؟ الخطَأأ عیَّّ « عمره آأخی: ....... عاما  »:؟ م عمره

 ( ثلاثةََ عَشََِ 4( الثالث عَشََِ                3( عشِونَ                 2خمسةَ عَشََِ             ( 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


